












با مستضعفين، براي مستضعفين
و  گرسنگان  تهيدستى  و  فقر  فرياد  ما،  برائت  فرياد 

است  پابرهنه‏هايى  و  محرومان 
زحمات  و  جبين  عرق  حاصل  كه 
و  زراندوزان  را،  آنان  روزى  شبانه 
المللى به يغما برده‏اند  دزدان بين 
ملتهاى  دل  خون  از  حريصانه  و 
و  كارگران  و  كشاورزان  و  فقير 
زحمتكشان، به اسم سرمايه دارى 
و سوسياليزم و كمونيزم مكيده و 
به  را  جهان  اقتصاد  حيات  شريان 
خود پيوند داده‏اند و مردم جهان را 
از رسيدن به كمترين حقوق حقه 

خود محروم نموده‏اند . ]2[
و  كشيده‏ها  زجر  مصلحت 
اسير  و  شهيد  و  رفته‏ها  جبهه 

مصلحت  كلام،  يك  در  و  داده¬ها  مجروح  و  مفقود  و 
پابرهنه‏ها و گودنشينها و مستضعفين، بر مصلحت قاعدين 
درمنازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و 

جهاد و تقوا و نظام اسلامى مقدم باشد. ]2[
در  نبايد  خود  مالى  تمكن  خاطر  به  هرگز  ثروتمندان 

حكومت و حكمرانان و اداره كنندگان كشور اسلامى نفوذ 
به  را  خود  ثروت  و  مال  و  كنند 
بهانه فخرفروشى و مباهات قرار 
و  مستمندان  و  فقرا  به  و  بدهند 
زحمتكشان، افكار و خواسته‏هاى 

خود را تحميل كنند. ]2[
كه  را  روزى  آن  نياورد  خدا 
مسئولين  سياست  و  ما  سياست 
كشور ما پشت كردن به دفاع از 
محرومين و رو آوردن به حمايت 
و  اغنيا  و  گردد  دارها  سرمايه  از 
عنايت  و  ازاعتبار  ثروتمندان 
معاذاللَّه  شوند.  برخوردار  بيشترى 
و  انبيا  روش  و  سيره  با  اين  كه 
معصومين-  ائمه  و  اميرالمؤمنين 
پاك  و  حرمت  دامن  نيست،  سازگار  السلام-  عليهم 

روحانيت از آن منزه است، تا ابد هم بايد منزه باشد. ]2[
آنها كه تصور مى‏كنند مبارزه در راه استقلال و آزادى 
مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه دارى و رفاه طلبى 
آنهايى هم كه  بيگانه‏اند. و  مبارزه  الفباى  با  ندارد  منافات 

مستضعفين و پابرهنه ها در كلام امام )ره(
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دو  تو گویی هر  احساس خفقان می کنم.  بد جور   ...
اعتراض  فریاد  نکند  است،  گرفته  دهانم  جلوی  را  دستش 
و انتقادم، گوش جهانیان را کر کند. اینجا نمی شود نفس 
کند.  تغییر  باید  چیز  زدن! همه  به حرف  برسد  چه  کشید، 

مثلا: همین آزادی...
اما  کنم!  پیاده  را  فکش  بودم،  کرده  گره  را  مشتهایم 
نه، لنگه کفش پاسخ بهتری بود! هنوز بندهای کج و کوله 
بغلی شکست!  ماشین  شیشه  که...  بودم  نکرده  باز  را  اش 
چیزی نیست! سنگ بود! بعضی ها اسمش را می گذارند: 

آنارشیسم! عجب سکوت و خفقانی بود آن روز...
است!  آشفته  حسابی  ذهنم  شود  می  روزی  چند   ...
شنیده ام پیامبران فرستاده شدند، تا بشر به آزادی برسد! اما 
این روزها گویا مفهوم آزادی را از خاطر برده اند، مگر امام را 
درک نکرده اند!؟ آزادی کی واژه مقدس است! چرا که به تو 
اذن حضور می دهد! امام هم همیشه همین را خواسته اند! » 

در ایران، مردم تصمیم گیران نهایی تمام مسائل اند.«
...امروز جملاتی دیدم که مرا به تردید وا داشت. این 

آزادی بالاخره خوب است یا بد؟! گیج این همه تناقضم:
» اینهایی که فریاد از آزادی می زنند، اینها غرب زده 

از دموکراتکی  اینها که دم  اند. آزادی غربی می خواهند. 
خواهند،  می  را  غربی  دموکراتهای  همان  اینها  زنند،  می 

آزادی غربی را می خواهند. یعنی بی بندوباری.
روزنامه ها آزادند مطلب بنویسند، مسائل بنویسند... اما 
آزادند که تهمت به مردم بزنند؟ همچو آزادی نمی تواند 

باشد.« )صحیفه امام، ج7،ص536(

خوابم نمی برد! زنگ صدای امام در گوشم می پیچد! 
را  دلم  هیبتش  پر  و  گرم  آوای  گوید؟  می  را  فریاد  کدام 
نگرانِ تصمیم خطیری کرده است. هنوز با خودم درگیرم! 
استقلال! آزادی! جمهوری اسلامی! دور اتاق راه می روم 

با خودم شعار می دهم!
آزادی مفهومی فرا قانونی و فرا حقوقی نیست، همان 
حقوق بشر است، که در گفتمان دینی و غیر دینی جداگانه 
باید تعریف شود. هر جا که »حقوق« هست »حدود« هم 
هست. آزادی مطلق علاوه بر آنکه مفهوما متناقض است، 

مصداقا هم محال است. چرا که عین هرج و مرج و انهدام 
اجتماع است.

است. همه  قانون  در حد  آزادی  آزادی،  دارد  » حدود 
جای دنیا اینطور است که آزادی که هر ملتی دارد، در حدود 
قانون  آزادی  اسم  به  کسی  تواند  نمی  دارد.  آزادی  قانون 
شکنی کند. آزادی این نیست که قلم بردارید و هر چه دلتان 
خواهد بنویسید، ولو بر ضد اسلام باشد، ولو بر ضد قانون 

باشد.« )صحیفه نو، ج7، ص91. 1385/3/23(
هر جامعه ای در محدوده ی قانونش تعریفی از آزادی 
ارائه کرده است. اساسا آزادی امری برون دینی است، حتی 
در جامعه ی لائکی هم آزادی مطلق وجود ندارد. آنجا نیز 
آزادی حدود و پسوند دارد، منتها، حدود آن مادی است نه 

انسانی.
خطوط  و  دهند  می  مردم  به  آزادی  قول  که  اینها 

قرمزش را تعیین نمی کنند، مگر نشنیده اند؟:
» در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در 
اسلام. هم در بیان عقاید و هم در اعمال. مادامی که توطئه 
را  ایران  نسل  نکنند که  را عنوان  و مسائلی  نباشد  کار  در 

منحرف کند.« )صحیفه نور، ج5، ص468(
این  آزادی  آزادی هست،  قوانین  و  قواعد  » در حدود 
نیست که من هر کاری دلم بخواهد  بکنم.« )صحیفه نور، 

ج6، ص446(

آزادی بدون پسوند
شهرزد اسفندیاری

تصور مى‏كنند سرمايه داران و مرفهان بى‏درد 
راه  مبارزان  به  و  متنبه مى‏شوند  اندرز  و  پند  و  با نصيحت 
هاون  در  آب  مى‏كنند  كمك  آنان  به  يا  و  پيوسته  آزادى 
مى‏كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت 
دنياخواهى و آخرت جويى دو مقوله‏اى است  طلبى، بحث 
كه هرگز با هم جمع نمى‏شوند. و تنها آنهايى تا آخر خط با 
ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده 
باشند. فقرا و متدينين بى‏بضاعت گردانندگان و برپادارندگان 
واقعى انقلابها هستند. ما بايد تمام‏ تلاشمان را بنماييم تا به 
هر صورتى كه ممكن است خط اصولى دفاع از مستضعفين 

را حفظ كنيم. ]1[
بى‏درد  و  راحت  مجلل،  خانه‏هاى  در  كه  آنهايى  و 
جانفرساى  مصيبتهاى  و  ها  رنج  همه  از  فارغ  و  آرميده‏اند 
ناظر  تنها  محروم،  پابرهنه‏هاى  و  انقلاب  محكم  ستون 
حوادث بوده‏اند و حتى از دور هم دستى بر آتش نگرفته‏اند، 

نبايد به مسئوليتهاى كليدى تكيه كنند. ]2[
و  گرسنگى  تحمل  كه  كرده‏اند  ثابت  ايران  مردم   .
به  ضربه  و  انقلاب  شكست  تحمل‏  ولى  دارند،  را  تشنگى 

اصول آن را هرگز نخواهند داشت. ]1[
قبول  و  مكه  كشتار  سالگرد  مناسبت  به  پيام  	.1

قطعنامه 598. )29 تير 1367(
پيام برائت از مشركان و تبيين وظايف مسلمين  	.2

و مشكلات جهان اسلام )6 مرداد 1366(

پیاده  را  فکش  بودم،  کرده  گره  را  مشتهایم 
کنم! اما نه، لنگه کفش پاسخ بهتری بود!



دانشکده   1354 ورودی  بیگی،  رجب  مهدی  اشاره: 
فنی دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان و عضو فعال 
دانشجویان پیرو خط امام بود که در تسخیر لانه جاسوسی 
در  امام  خط  دانشجویان  نماینده  وی  داشت.  نقش  نیز 
فعالیت  بود و ضمن  آزادی بخش  گردهمائی جنبش های 
تدریس  نیز  تهران  محروم  مدارس  در  سازندگی،  جهاد  در 
می کرد. نهایتا در پنجم مهرماه 1360توسط منافقین ترور 
شد. وی نویسنده توانمندی بود که افکار انقلابی خویش را 
و  متنوع  روشهای  به  و  و سرود  مقاله، طنز، شعر  قالب  در 
گوناگون عرضه کرده است که نمونه ای از پیوند عدالت و 

معنویت در اوست.
    با شما هستم که »مصدق«ی هستید و دروغ می 
گوئید! شما که »خلق مسلمان«ی بودید و حالا مسلمان تر 
اید و شما که »توحید« را خوب می نویسید  از خلق شده 
و »تضاد« را خوب عمل می کنید! و شما که معلم اخلاق 

اید! و شما که وزیر  بودید و محصل کج خلق ها شده 
اید و شما که ویکل  آورده  به تزویر روی  بودید و حالا 
هستید و یکلتان نامیزان است و شما که به شورا، پورا می 
گفتید و حالا شوره شده اید و شما که لنگ لنگان راه می 
رفتید و حالا پشت پا می اندازید و شما که آخوند هستید 
از  سر  و  هستید  چپ  که  شما  و  اید  شده  ضدآخوند  و 
راست درآورده اید و شما که با اسلام انقلابی دارید پشت 
انقلاب اسلامی را در می آورید و شرکی انقلاب اسلامی 
شده اید و دارید اسلام و انقلاب را به انزوا می کشانید و 

شما که کاپیتالیست هستید و هردمبیل می بافید! 
تو گویی هیچ  نابسامانی چیست؟  این  رمز  براستی 
کس به فکر تصحیح و اصلاح نیست. من ها خوبند و 
شما ها بد! و جالب آنکه همه مخالف استبداد و استثمار 
و استعمار بوده، حامی خلق و ضدامپریالیست می باشند! 
آنچه  و  است  دیگری  طور  جریان  گویی  عمل،  در  اما 
که قربانی می شود منافع زاغه نشینان است. و از آنهم 
جالبتر اینکه همین طبقه محروم و مستضعف هستند که 
هم در میدان شهید می شوند و هم در پشت جبهه درآمد 
ناچیزشان را در راه آرمان شان می دهند، در صف اول 
از همه به  بلندتر  ایستند و صدایشان هم  تظاهرات می 
گوش می رسد. موقع تکبیر گفتن روی بام هم که می 
شود همین ها را روی پشت بام ها می بینی. توقعشان از 
همه کمتر است و زحماتشان از همه بیشتر. تلاش شان 

افزونتر از دیگران است و معاششان کمتر از بقیه...
شهید  دانشجوی  های  نوشته  دست  از  ای  )گزیده 

مهدی رجب بیگی(

شیطانهای بزرگی که از کوچکی دیده نمی شوند!

شهید مهدی رجب بیگی
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آن هم با چند جمله ي معدود. مي گفتم مگر امام بزرگترين 
درباره ي  امام  اكثر شخنان  مگر  بود؟  ها  اين  هايش  آرمان 
آرمان  اين  نبود؟ مگر  به محرومين  توجه  و  استكبار ستيزي 
ياد نشود؟  از آن ها  اند كه ديگر  به درستي محقق شده  ها 
وقتي ديدم كه جمهوريت از نگاه امام آن گونه تصوير شده كه 
اين جملات  بوده است،  ايبرال دموكرات  امام رهبري  گويي 
به ذهنم آمد: » حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول 
احكام  تمام  بر  مقدم  و  است  اوليه  احكام  از  يكي  است  الله 
فرعيه حتي نماز و روزه و حج است.« يا اين كه » همه تان 
اسلام  مصالح  برخلاف  بگوييد  چيزى  يك  چنانچه  اگر  هم 
باشد وكيل نيستيد، از شما قبول نيست، « و اين سخن را » 
رئيس‌جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولي‌فقيه نصب نشود 

طاغوت است« .گفتم كه بالاخره اشتباه است ديگر!
چندي پيش در شماره اي ديگر اين تيتر را ديدم: »پاسخ 
هم  را  نانوايي  يك  ي  اداره  توان  نهم،  دولت  وزير  به  امام 
نداريد!« و من متعجب از اين كه امام چگونه از ديار باقي به 
وزير دولت نهم پيام داده است، متن را خواندم. در متن كلامي 
به مخالفان دولت وقت مي گفت،  بود كه  نقل شده  امام  از 
اين قدر سياه نمايي نكنيد و فقط به انتقاد نپردازيد! به دولت 
كمك كنيد و سنگ اندازي نكنيد! شما كه توان اداره ي يك 
نانوايي را هم نداريد اين قدر به كارهاي دولت ايراد نگيريد. 
بعد نويسنده نتيجه گرفته بود كه چون الان آن مخالفان دولت 
موسوي، طرفدار دولت فعلي هستند، پس دولت فعلي هم به 
مخالفت  حتماً  نويسنده  )البته  است!  موصوف  اوصاف  همان 
هاي ناطق نوري و سنگ اندازي هاي امثال باهنر و جناب 
آقاي مهدوي كني را در كار دولت فعلي از ياد برده بوده است( 
من شگفت زده از اين نتيجه گيري خارق العاده با خود گفتم 
وقتي  اصولًا  كه  گرفت  نتيجه  شد  نمي  متن  اين  از  آيا  كه 
دولتي سركار است نبايد در كار او سنگ اندازي كرد؟ و نبايد 
فقط انتقاد كرد و سياه نمايي كرد؟ آيا امام شخص موسوي را 
خيلي دوست داشته يا براي مصالح دولت اسلامي اين سخن 
را گفته است؟ و آيا همين انتقادات امام امروز متوجه دوستاني 
نيست كه در همان تشكل بردها و نشريه هايشان را با رويكرد 
تخريب دولت سامان داده اند؟ گفتم بالاخره انسان كه معصوم 

از خطا نيست.
اين روز ها كه به انتخابات نزديك مي شويم، و فرياد وا 
اماما را از گروه ها و احزابي مي شنوم كه طرح تدفين آرمان 
هاي امام دستپخت حكمراني آن ها بوده است، با خود فكر 
مي كنم كه اين توجيهاتي كه براي اشتباهات دوستانم مي 
كنم، درست باشد يا نباشد و قصدشان –آن گونه كه من مي 
پندارم- خير باشد يا نباشد، باز هم آن كسي كه مظلوم است 
امام است و آن چه مهجور است آرمان هايش. هنوز هم براي 

احياي آرمان هاي امام راهي بس دراز در پيش است.
اين روز ها اين جمله ها زياد به ذهنم خطور مي كند: ما 

مظلومان همیشه تاریخ، محرومان و پا برهنگانیم...

بايد بسيجيان جهان اسلام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسلامى باشند و اين شدنى 
است، چرا كه بسيج تنها منحصر به ايران اسلامى نيست، بايد هسته‏هاى مقاومت را در 

تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد.
امام خمینی )ره(

ادامه سرمقاله از صفحه اول...


